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استاد شهيد مرتضي مطهري از دانشمندان بزرگ شيعه در تاريخ معاصر است. وي 
فيلسوف، متكلم، مفسر و فقيهي ژرف نگر بوده كه با تسلط و اشراف كامل بر شريعت 
اسلامي و اصول حاكم بر آن، توانست انديشه هاي ناب اسلام محمدي)ص( را در ميان 
جامعه به گونه اي مطرح كند كه پاسخگوي بسياري از معضلات و مشكلات فكري نسل 

جوان و روشنفكران جامعه ي اسلامي باشد.
مهم ترين مباحث قرآني استاد به طور مستقل در مجموعه اي با عنوان آشنايي با 
قرآن در دوازده جلد گردآوري شده است كه شامل سلسله مباحث تفسيري استاد 
شهيد، در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بين سال هاي 1350 تا 1357 

مي شود كه بنا بر وعده ي شوراي نظارت بر آثار استاد، به 14 جلد خواهد رسيد.
همايش انديشه هاي قرآني استاد شهيد حدود دو سالي مي شود كه فعاليت خود را 
آغاز كرده است و نسبت به جمع آوري مقالات درباره ي انديشه ها و آراي ايشان مبادرت 
مي كند. مقاله ي حاضر يكي از اين نوشتارهايي است كه براي همايش انديشه هاي قرآني 
شهيد مطهري ارسال شده است و مجله ي رشد قرآن با كسب اجازه از دست اندركاران 
اين همايش و با هماهنگی مسئولين همايش و دريافت مقاله از آنان، نسبت به چاپ آن 

اقدام مي كند.

همراه با اندیشه ها

دكتر علي نصیري
عضو هیئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسلامي

اس���ت���ادم���ط���ه���ری
وع���ش���ق ب����ه ق����رآن
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چكيده
يكي از نكات قابل توجه در حيات شهيد مطهري، عشق 
ــت. نگارنده در اين مقاله، نخست  ــيدايي او به قرآن اس و ش
پديده ي جذبه و جاذبه ي قرآن و مسحوري به هنگام تلاوت يا 
شنيدن آيات قرآن را بررسي كرده است و با ارائه ي نمونه هايي 
ــان، نشان داده است كه چنين پديده اي  در گفتار خاورشناس
واقعاً در قرآن وجود دارد. آن گاه با برشمردن شواهدي چند، 
علت عشق استاد شهيد مطهري به قرآن، واكاوي شده است. 
ــي و علامه طباطبايي،  ــتاداني هم چون امام خمين نقش اس
ــرآن، از جمله  ــتايش مكرر از ق ــي، تمجيد و س زمان شناس
شواهدي است كه مي تواند وجود چنين عشقي به قرآن را در 

جان شهيد مطهري نشان دهد.
ــق به قرآن، تلاوت،  كلید واژه ها: شهيد مطهري، عش

زمان شناسي.

مـــــــدخـــــل
ــيني داشت كه به  ــهيد مطهري امتيازات قابل تحس ش

شماري از آن ها اشاره مي كنيم: 
 سللامت نفس، طهارت و وارستگي روحي. استاد 
ــان يعني امام خمیني )ره(، درباره ي طهارت  فرزانه ي ايش
ــت: »مطهري كه در  ــري چنين آورده اس ــهيد مطه نفس ش

طهارت روح و قوت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود...«1
سلامت نفس و وارستگي اين شهيد فرزانه را مي توان از 
ــاي تأثيرگذار او و نيز از ميان كتاب هاي او به خوبي  خطابه ه

دريافت.
ــتاد مطهري   قلدرت علملي و فكري. آثار فراوان اس
ــتردگي موضوعات نشانگر اين مدعاست. گفتار علامه  و گس
طباطبایي، استاد ديگر شهيد مطهري، كه مي گفت: »وقتي 
ــد مي آمدم«،  ــد، من به وج ــم حاضر مي ش مطهري در درس
ــكاف در  ــه هاي ژرف و موش حكايتگر برخورداري او از انديش

برخورد با مسائل علمي بود.
ــهيد مطهري را بايد از   مطالعه و تتبع گسلترده. ش
آن دسته از انديشورزان برشمرد كه هيچ گاه به دانش برگفته 
ــنده نمي كنند، بلكه براي  ــتادان يا تفكر فردي خود بس از اس
ــه هاي نو، خود به مطالعه ي گسترده و  ــت يابي به انديش دس
دامنه دار رو مي آوردند. يادداشت هاي استاد كه سال ها پس از 

شهادت او منتشر شد، نشانگر اين گفته است.2
 زمان شناسلي و مسئولیت پذیري. شهيد مطهري 
ــناخت، به ويژه كه در  ــات عصر خود را مي ش ــان و مقتضي زم
دوران پرشتاب تحولات فكري در دهه هاي پيش از انقلاب، در 
مركز اين تحولات، يعني دانشگاه تهران، حضور داشت. افزون 

بر آن، خود را در برابر نيازها و ضرورت هاي عصر خويش، چنان 
مسئول مي ديد كه لحظه اي آرامش نداشت و از هيچ خطري 
ــي و برخورداري از روح  نمي هراسيد. همين مسئوليت شناس
ــد كه او چون سدي آهنين، در  ــه و شجاعت باعث ش حماس
برابر موج بنيان كن تفكر التقاطي بايستد و سرانجام جان خود 

را فداي آن سازد.
 قوت قلم و بیان نافذ. بدون ترديد، اگر عالمي الهي، 
از دو نعمت بزرگ قلم استوار و بيان شيوا برخوردار باشد، نقش 
و تأثيرگذاري او براي عموم مردم، به ويژه نسل فرهيخته، چند 
برابر خواهد شد و خداوند اين دو نعمت را به فزوني به شهيد 
ــت. اقبال گسترده اي كه طبقات متفاوت  مطهري ارزاني داش
ــهادت استاد مطهري به  اجتماعي در زمان حيات و پس از ش
مطالعه ي كتاب ها و شنيدن سخنان تأثيرگذار او از خود نشان 

دادند، نشان از اين مدعا دارد.
 رویكرد به مطالعات قرآني. استاد مطهري در دوران 
ــيب خود، توفيق بازكاوي و بررسي مسائل  حيات پرفراز و نش
ــفه، كلام، فقه، تاريخ و سيره،  ديني در عرصه هايي اعم از فلس
اخلاق و از جمله مسائل و مباحث قرآني را پيدا كرد. مباحث 
قرآني ايشان عمدتاً در آثار كلامي نظير كتاب »وحي و نبوت«، 
ــي از  ــنايي با قرآن« و بخش ــت جلد كتاب با عنوان »آش هش
مباحث كتاب »خدمات متقابل ايران و اسلام« انعكاس يافته 

كه از اشتياق وافر ايشان به مباحث قرآني حكايت دارد.

مطـــــهري و قـــــرآن
مطهري را بايد جزو آن دسته از انديش ورزان نيك رأيي 
دانست كه قرآن، اين كتاب هدايت و نور را، نيك مي شناخته و 

از سوداي جان نسبت به آن، واله و شيدا بوده است. 
ــب است به كمك شواهدي، اين مدعا را  در اين جا مناس

اثبات كنيم: 

نقش استادان شهيد مطهري در
 پيدايش عشق او به قرآن

ــهيد مطهري بسان بسياري ديگر از همگنان خود، در  ش
طول دوران تحصيل، در حوزه هاي علميه، از محضر استادان 
ــته  ــتاد برجس ــت. اما در ميان آنان، دو اس ــي بهره جس بزرگ
تأثير به سزايي در شكل گيري شخصيت علمي و معنوي وي 
داشته اند كه عبارت اند از: امام خميني )ره( و علامه طباطبايي 
)ره(. با صرف نظر از همه ي امتيازات علمي، اخلاقي و معنوي 
اين دو استاد فرزانه، عشق و شيدايي آنان به قرآن مثال زدني 
ــق امام خميني)ره( به قرآن در سراسر آثار ايشان و  است. عش

اهتمامي كه به آيات قرآن نشان داده، هويداست.

  دوره ی هفتم، شماره ی 3، بهار 1389  4



  دوره ی هفتم، شماره ی 3، بهار 1389  5

آورده  ــن  چني ــاره  اين ب در 
است: 

دريغ است در اين مقدمه 
از آن بزرگ مردي كه مرا اولين 
بار با نهج البلاغه آشنا ساخت و 
درك محضر او را همواره يكي از 
ذخاير گران بهاي عمر خودم كه حاضر نيستم 
با هيچ چيز ديگر معاوضه كنم، مي شمارم و شب و روزي 
ــت كه خاطره اش در نظرم مجسم نگردد، يادي نكنم و  نيس
نامي نبرم و ذكر خيري ننمايم« ]سيري در نهج البلاغه: 12[.

عشق شهيد مطهري نسبت به نهج البلاغه، 
كتابي فروتر از قرآن

ــاب »سلیري در  ــه ي كت ــري در مقدم ــهيد مطه ش
نهج البلاغه«، درباره ي آشنايي و عشق خود به نهج البلاغه 

چنين آورده است: 
ــودم و آن را در ميان  ــنا ب ــي با نهج البلاغه آش از كودك
ــه ي اين  ــناختم... در هم ــدرم مي ش ــاي مرحوم پ كتاب ه
ــم  ــدت، نام نهج البلاغه بيش از هر كتاب ديگر به گوش م
ــا فردي  ــي مرا ب ــادف كوچك ــه... تص ــا آن ك ــورد... ت مي خ
ــنا  ــيرازي( آش ــرزا علي آقاي ش ــا نهج البلاغه )مي ــنا ب آش
ــي وارد دنياي نهج البلاغه  ــت مرا گرفت و اندك كرد. او دس
ــردم اين كتاب را  ــاس ك ــرد. آن وقت بود كه عميقاً احس ك
ــره ي نهج البلاغه در نظرم  ــس، چه ــناختم... از آن پ نمي ش
ــد، مورد علاقه ام قرار گرفت و محبوبم شد ]همان،   عوض ش

ص 10-11[.
ــت بدانيم كه ايشان آن جا كه  ــوي ديگر جالب اس از س
قرآن را با نهج البلاغه مي سنجد، در عين ستايش از گفتار 
ــكوهمند حضرت امير )ع( در نهج البلاغه، درست  نغز و ش
به مثابه كسي كه آفتاب را در برابر ماه مي ستايد، از زيبايي، 
ــخن مي گويد. خوب  عظمت، بلنداي لفظ و معناي قرآن س

است بخشي از گفتار وي در اين باره را مرور كنيم: 
يادم نمي رود،  يك وقتي در قم براي طلاب نهج البلاغه 
ــه اي دارد كه از  ــن خطب ــردم. اميرالمؤمني ــس مي ك تدري
ــت. راجع به اين كه عمر  خطبه هاي زهدي نهج البلاغه اس
ــد كه مردني هست.  ــان بايد متوجه باش وفايي ندارد و انس
ــريح مي كند،  ــع به اين كه وضع عالم بعد از موت را تش راج
ــت، فوق العاده جذاب  ــت كه از نظر فن فصاح خطبه اي اس
است. فصاحت و بلاغت اميرالمؤمنين را احدي، چه دوست 

ــر آن، همه ي  ــزون ب اف
بارها شاهد  انقلاب  فرزندان 
ــخن راني و  ــه س ــد ك بوده ان
هماره  ايشان،  اظهارنظرهاي 
ــهاد به قرآن عجين  با استش

ــور بودن و  ــود و بارها از مهج ب
ناشناخته ماندن قرآن و آموزه هاي بلند آن 

اظهار تأسف مي كرد و آه جان سوز از دل برمي كشيد. 
ــتر  ــر عمر و به ويژه در بس ــيرين تر از همه آن كه در سراس ش
ــيني با  بيماري و روزهاي آخر عمر، هيچ گاه از تلاوت و هم نش

قرآن غفلت نكرد. 
ــه قرآن نيز  ــيدايي علامه طباطبايي )ره( ب ــق و ش عش
مثال زدني است. به جرئت مي توان مدعي شد كه در يك صد 
سال اخير، كسي را نمي توان يافت كه تا اين حد دل باخته ي 
ــد. اين شور و شيدايي علامه طباطبايي )ره( نسبت  قرآن باش
ــاند كه ايشان همه ي مطالعات و  به قرآن، كار را به آن جا رس
ــال شبانه روز براي  ــي س تحقيقات خود را به كناري نهاد و س

تدوين تفسيرالميزان عاشقانه كوشيد.
از آن جا كه مي دانيم، يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار 
ــان، استادان  ــش ها و گرايش ها در انس در ايجاد و تقويت كش
هستند، مي توان مدعي شد كه شهيد مطهري به خاطر همراهي 
مستمر با چنين استادان عاشق قرآن، خواسته يا ناخواسته جزو 
ــت كه خود را در كمند جذبه و  ــته از انديش وراني اس آن دس

جاذبه ي قرآن اسير مي ديده است.
ــب آن كه امام خميني )ره( در فرازي از پيام خود، به  جال
مناسبتِ شهادت شهيد مطهري، درباره ي بعد قرآني وي چنين 
آورده است: »... تسليت در شهادت مردي كه در اسلام شناسي 

و فنون مختلفه ي اسلام و قرآن كريم كم نظير بود، ...«
ــتاد مطهري درباره ي علامه طباطبايي چنين آورده  اس
ــت: »در سال 29 در محضر درس حضرت استاد، علامه ي  اس
كبير، آقاي طباطبايي )روحي فداه( كه چند سالي بود به قم 
ــده نبودند، شركت كردم«  ــناخته ش آمده بودند و چندان ش

]مجموعه آثار استاد مطهري، ج 4: 442[.
ــانگر  عبارت »روحي فداه« در حق علامه طباطبايي، نش
ــت.  ــان اس ــتاد مطهري از ايش ميزان ارادت و تأثيرپذيري اس
ــتادان را چنين مي توان از  ــهيد مطهري از اس تأثيرپذيري ش
ــتايش و تجليل او از آيت الله میرزا علي آقاي شلیرازي  س
دريافت كه در مدتي كوتاه، نزد او نهج البلاغه را آموخت. شهيد 
مطهري در بخشي از مقدمه ي كتاب سیري در نهج البلاغه، 
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مگر مي كرد درويشي نگاهي
                                    درين درياي پر درّالاهي

كواكب ديد چون شمع شب افروز
                  كه شب از نور ايشان گشته چون روز

تو گويي اختران ايستاده اندي
                             زبان با خاكيان بگشاده اندي

كه هان اي خاكيان هشيار باشيد
                             درين درگه شبي بيدار باشيد

رخ درويش بي دل زين نظاره
                   ز چشمش درُفشان شد چون ستاره

كه يارب بام زندانت چنين است
                  كه گويي چون نگارستان چين است

ندانم بام ايوانت چسان است
                      كه زندان بام هم چو بوستان است 
]اسرار نامه ي عطار نيشابوري[

تمجيد و ستايش وصف ناپذير 
شهيد مطهري )ره( از قرآن

ــهيد مطهري در مباحث گوناگون  وقتي به گفتارهاي ش
ــت،  و به ويژه در مواردي كه درباره ي قرآن اظهارنظر كرده اس
ــم كه وي براي قرآن  ــني درمي يابي مراجعه مي كنيم، به روش
ــت، به گونه اي كه خود را  ــگاه بس بلند و رفيعي قائل اس جاي
ناگزير مي بيند به رغم احترام به گفتار پيامبران و اولياي الهي، 
اين دست از گفتارها را در مقايسه با قرآن، به معناي جاده اي 

پرفراز و نشيب ارزيابي كند.
ــلاوت قرآن يا  ــه درباره ي جاذبه و ح ــان كه آن جا ك چن
تأثيرگذاري قرآن بر تاريخ و تمدن بشري يا حيات بخشي قرآن 
سخن مي گويد، اين عشق و دل باختگي كاملًا هويداست. در 
اين جا مناسب مي بينم كه گفتاري از آن شهيد فرزانه نقل كنم 

كه عشق وي را به قرآن بازگو مي كند:
ــبت  »ديروز عصر در فاتحه ي مرحوم فرزان كه به مناس
چهلمين روز وفاتش در حسينيه گرفتند ـ او واقعاً مرد عالم و 
متديني بود و ما از نزديك ايشان را مي شناختيم و واقعاً اهل 
قرآن بود ـ آقاي آرام كه به قول خودش سخن ران نيست، آمد 
يك ده پانزده دقيقه اي صحبت كرد و بعد يك موضوع خيلي 
خوبي براي مستمعان مطرح كرد. گفت: آقايان، هرچه كه شما 
ــته  در فضيلت اين آقاي فرزان مي گوييد، همه ي اين ها وابس
ــروكار  ــود كه فرزان اهل قرآن بود و با قرآن س ــه يك چيز ب ب
ــت. و بعد هم همه را توصيه كرد كه اگر كسي مسلمان  داش

و چه دشمن، انكار ندارد و اين مطلبي است غيرقابل بحث. 
ــي همين طور كه ما مي گوييم فردوسلي يا مي گوييم  يعن
حافظ، منتها آن ها در شعرند، يا اثر اين جور اشخاص را يك 
اثر جاويدان مي دانيم از نظر فصاحت و بلاغت، در زبان عربي 
نهج البلاغه اين طور است و بالاتر از اين بدون شك و شبهه.

خيلي خطبه ي باحالي است و اين جور شروع مي شود: 
»دنيا خانه اي است كه محفوف است به شدائد و سختي ها. 
ــي كه در  ــا وجود ندارد. عيش و خوش ــگي در اين ج هميش
اين جا هست، عيش و خوشي و لذت واقعي نيست. مردمي 
كه در اين جا هستند، حكم نشانه هايي هستند كه از اطراف 

تيرهاي بلايا به سوي آن ها پرتاب مي شود.«
همين طور جمله جمله حضرت را مي گويند تا بعد وارد 
كلام كه واقعاً كلام زيبايي است، يك آيه ي قرآن مي آورد. ... 
ــا را مي گويد و مي گويد، در آخرش مي گويد: »هنالك  اين ه
ــي الله موليهم الحق و  ــلفت و ردوا ال ــوا كل نفس ما اس تبل
ــته  ضلّ عنهم ما كانوا يفترون«. فعلًا به معني اش كار نداش
ــيد، اين الفاظ را كه الان مي خوانم، الفاظ نهج البلاغه را  باش
ببينيد چه شكل است، لفظ قرآن را ببينيد چه شكل است. 
ــرآن مي گذاريم، مثل  ــاظ نهج البلاغه را پهلوي ق ــي الف وقت
ــت كه انسان با اتومبيل در جاده اي حركت مي كند،  اين اس
مي بيند فراز و نشيب دارد، يكدفعه روي آسفالت جديد قرار 
ــط هموار حركت  ــد اتومبيل روي يك خ مي گيرد، مي بين
مي كند و كوچك ترين فراز و نشيبي ندارد: »بالبلاء محفوفه 
ــلم نزالها... العيش  ــدر معروفه، لاتدوم احوالها و لا تس و بالغ
ــد: »هنالك تبلوا كل  ــا آخر، آن گاه مي گوي فيها مذموم« ت
نفس ما اسلفت و ردوا الي الله موليهم الحق و ضل عنهم ما 
كانوا يفترون« يك انسجام عجيب! من ديدم اين قدر تفاوت 
ــمان«  ــت ميان اين جمله و آن جمله كه از زمين تا آس اس

]مجموعه آثار، ج 4: 536-7[.
ــه با نهج البلاغه چنين  ــي كه براي قرآن در مقايس كس
ــتگي بي منتهايي قائل است و از سوي ديگر،  برتري و برجس
ــق و شيدايي خود نسبت به  آن چنان كه نقل كرديم، از عش
نهج البلاغه سخن مي گويد، پيداست كه عشق و شيدايي او 
ــبت به قرآن، به مراتب بيش از آن چيزي است كه براي  نس

نهج البلاغه بازگو كرده است.
ــه رغم ديدن و  ــي ب ــن امر نظير آن مي ماند كه كس اي
آگاهي از زيبايي هاي توصيف ناپذير مادي و معنوي بهشت، 
از زيبايي آسمان دنيا و ستارگان آن ستايش كند. پيداست 
ستايش و تعظيم او نسبت به زيبايي هاي بهشت، به مراتب 

افزون تر و شديدتر خواهد بود.
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است و مي خواهد از مزاياي اسلام بهره مند شود، بايد با قرآن 
آشنا شود و اگر مي خواهد با قرآن آشنا شود، بايد با زبان قرآن 
آشنا شود و اين زبان قرآن را برويد ياد بگيريد. به خاطر قرآن 
برويد ياد بگيريد، نه به خاطر چيز ديگر« ]مجموعه آثار، ج 4: 

.]559-60
آن گاه چنين افزوده است: »من خودم حدود هشت سال 
ــت كه واقعاً معني اي در قرآن احساس مي كنم كه در غير  اس
قرآن احساس نمي كنم. گاهي با خودم فكر مي كنم، شايد اين 
ــلامي و ديني  ــت كه تربيت ما عملًا تربيت اس ــر آن اس در اث
ــت. بعد مي بينيم كه اگر  بوده و اين خودش نوعي تعصب اس
تعصب بود، بايد هر چيزي كه نام اسلام داشته باشد، براي من 
ــويه باشد. اين همه اخبار و احاديثي هم كه ما داريم،  علي الس
ــاد كند، در صورتي  ــاس را ايج بايد اين ها در من همان احس
ــياري از آثاري كه در قديم آثار  كه من مي بينم نسبت به بس
ــتيم و درباره ي آن ها فكر مي كرديم، مرتب  اسلامي مي دانس
دارم از آن ها دورتر مي شوم، ولي نسبت به قرآن مي بينيم كه 
اين اصلًا چيز ديگري است. ... مخصوصاً وقتي با اين  آهنگ ها 
مي شنوم، خيلي لذت مي برم و گاهي لازم نيست آهنگي باشد، 
ــرآن را تكرار مي كنم، مي بينم  ــودم به تنهايي يك آيه ي ق خ

چه قدر شيرين و لطيف و زيباست!
اين حلاوت و شيريني قرآن و اين كه هرچه تكرار مي شود، از 

شيريني اش كاسته نمي شود، از وجوه اعجاز قرآن كريم است.

اهتمام به قرآن در آثار و حيات شهيد مطهري 
از جمله شواهدي كه عشق و شيدايي شهيد مطهري را 
ــان مي دهد، اهتمام به قرآن، استشهاد به  نسبت به قرآن نش

آيات و ارائه ي مباحث تفسيري در مجموعه آثار ايشان است.
ــهيد مطهري را ناظر به چند حوزه از  اگر بتوانيم آثار ش
مطالعات ديني و اسلامي هم چون فلسفه، كلام، اخلاق، سيره 
و... ارزيابي كنيم، قطعاً يكي از اين حوزه هاي مورد نظر استاد 
ــت. به گونه اي كه هشت  ــهيد، قرآن و مطالعات قرآني اس ش
جلد از آثار ايشان تحت عنوان »آشنايي با قرآن«، به بررسي و 

تفسير سوره هايي از قرآن اختصاص يافته است.
استاد براساس آن چه در اين كتاب ها آمده، حدود بيست 
ــوره از سوره هاي قرآن شامل حمد، آياتي از سوره ي انفال،  س
ــر،  ــان، جانيه، فتح، قمر، حديد، حش ــه، نور، زخرف، دخ توب
ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحريم، ملك و 

قلم را تفسير كرده است.
براساس آن چه در مقدمه ي جلد چهارم كتاب »آشنايي با 
قرآن« آمده، از مجموع دروس تفسيري استاد شهيد مطهري، 

150 ساعت باقي مانده است ]آشنايي با قرآن، ج 4: 5[ و اين 
ــان در اين زمينه ارائه  ــت كه ايش بخش اندكي از مباحثي اس

كرده است.
ــهيد  ــت، ش در مقدمه ي جلد پنجم اين كتاب آمده اس
مطهري در طول اقامت خود در تهران، تفسير نيمي از قرآن را 
براي مخاطبان عام و خاص، ارائه كرده بود كه نوارهاي بخشي 
از اين جلسات باقي مانده است. بدين جهت، در مقدمه ي اين 
كتاب ها پيوسته از خوانندگان خواسته شده است كه اگر نواري 
ــهيد در دست دارند، در اختيار شوراي نظارت بر آثار  از آن ش

شهيد بگذارند.
در بخشي از مقدمه ي جلد اول كتاب »آشنايي با قرآن« 

چنين آمده است: 
ــله  ــتاد براي آن سلس ــناخت قرآن، نامي كه خود اس ش
ــد براي  ــخن راني ها انتخاب كرده بود، بنا بود مدخلي باش س
ــته  از بحث هاي عميق و اساسي عقيدتي كه عبارت  يك رش
ــان در قرآن، تاريخ  بودند از: خدا در قرآن، قرآن در قرآن، انس
ــه روي هم مجموعه اي پر  ــناخت در قرآن و... ك در قرآن، ش
ــماره و غني از معارف و انديشه هايي را كه در اين آخرين و  ش
كامل ترين پيام الهي مندرج است، در برمي گرفت... گرچه طرح 
ــال هاي بعد و حتي تا دم شهادت توسط  اين كار عظيم در س
اين شاگرد راستين مكتب قرآن دنبال شد، اما دريغ كه استاد 
مجال نيافت كار سترگي را كه آغاز كرده بود، به ساماني نيكو 

رساند ]همان ج1: 6[.
توفيق تفسير نيمي از قرآن، هرچند براي مخاطبان عام، 
ــوي انديش ورراني هم چون شهيد مطهري كه براي دفاع  از س
ــنگرباني از مباني عقيدتي و فكري اسلام، لختي نياسود،  و س
ــق و دل دادگي وي به قرآن و  ــت كه از عش توفيقي بزرگ اس
ــي به حيات  باورمندي به جايگاه و نقش قرآن در تعالي بخش

فردي و اجتماعي مردم حكايت دارد.
ــتقل در زمينه ي قرآن و  افزون بر فراهم آمدن آثاري مس
تفسير، در ساير آثار اين شهيد به ويژه آثار كلامي وي، هم چون 
ــته از آيات  كتاب هاي وحي و نبوت، به صورت مكرر و پيوس
ــلامي يا نقد تفكرات  قرآن براي اثبات مباني كلامي متقن اس
رقيب استفاده شده است كه همه نشان از حضور پررنگ قرآن 

در تفكرات و انديشه هاي ايشان دارد.

 شناخت نياز و مقتضيات زمان و باورمندي به 
نقش قرآن در اصلاح فرد و اجتماع

ــر ضرورت  ــلام( ب ــا الس ــان )عليهم ــات معصوم در رواي
زمان شناسي عالمان دين، تأكيد فراوان شده است. امام صادق 
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ــراغ آن  ــا وقتي كه س م
مي رويم،  ــي  اله ــوفان  فيلس
فرض كنيد كه رأس آن ها در 
ــطو را در  قديم افلاطون و ارس
نظر مي گيريم، مي بينيم آن ها هم از 
خدا ياد مي كنند و با دلايلي كه دارند، وجود خدا 
را اثبات مي كنند. اما مي بينيم خدايي كه آن ها به ما نشان 
ــان بدهند، يك موجود  ــد، حداكثر آن چه بتوانند نش مي دهن
خشك  بي روحي است. خدايي كه آن ها معرفي مي كنند، مثل 
اين است كه يك ستاره اي را يك ستاره شناس به ما بشناساند. 
فرض كنيد يك ستاره شناس مي آيد مدعي مي شود كه غير از 
اين سياراتي كه ما مي شناسيم كه به دور خورشيد مي چرخند 
و آن ها را مي بينيم، سياره ي ديگري هم وجود دارد كه اسمش 
ــيار خوب، يك  را مثلًا مي گذارند »نپتون« يا »اورانوس«. بس
ــفه وقتي كه خدا  ــي هم در دنيا وجود دارد. آن فلاس اورانوس
ــتر  را معرفي مي كنند، مثلًا مي گويند علت العلل. از اين بيش
ــفي ثابت كنند  ديگر حرفي ندارند. مي خواهند با دلايل فلس
كه همه ي علت ها در يك نقطه متمركز مي شود. البته حرف 
درستي است. مي گويند: آيا تمام علت هاي عالم در يك علت 
نهايي متمركز مي شود و آن علت نهايي منبع تمام علت ها و 
اسباب ديگر است و يا اين كه در يك نقطه و در يك علت نهايي 
متمركز نمي شود؟ بسيار خوب، ما با دليل فهميديم كه در يك 
نقطه ي نهايي متمركز مي شود. اين درست مثل اين است كه 
يك كسي بيايد قانون جاذبه ي عمومي را كشف كند كه يك 
ــت به نام جاذبه ي عمومي. چنين چيزي  قانوني در دنيا هس
ــوي  ــر جاذبه ندارد، يعني روح خودش را به س براي روح بش
خودش نمي كشد. در روح بشر، عشق و طلب به سوي خودش 

ايجاد نمي كند، پرواز ايجاد نمي كند.
ــكلي كه انبيا عموماً بيان كرده اند، آن  ولي خدا به آن ش
ــر معرفي مي كند، جاذبه دارد، جميل  خدايي كه قرآن به بش
است، زيباست، شايسته است كه محبوب و مطلوب بشر قرار 
بگيرد. بلكه تنها چيزي كه شايسته است به تمام معنا مطلوب 
ــر قرار بگيرد. اوست. به گونه اي خدا را به انسان  و محبوب بش
مي شناساند كه در انسان نوعي اشتعال ايجاد مي شود، يعني 
ــود، در او عشق و حركت به سوي آن  انسان برافروخته مي ش
ــود مي آورد،  ــب زنده داري ها به وج ــدا به وجود مي آيد، ش خ
تشنگي در روزها به وجود مي آورد كه براي اين خدا، تشنگي ها 
مي كشد، گرسنگي ها مي كشد، شب زنده داري ها پيدا مي كند، 
ــبيل الله باموالكم و انفسكم« مي شود، جان  »تجاهدون في س
در راه اين خدا  فدا مي كند، مال در راه خدا فدا مي كند. اصلٌا 

)ع( در روايتي معروف فرمود: 
بزمانه لاتهجم عليه  »العالم 
اللوابس. بر عالم آگاه به زمان، 
ــتبه  ــوادث و رخدادها مش ح

ــي، ج 1: 27 و  ــود« ]كاف نمي ش
تحف العقول: 356[.

ــناخت نيازها و مقتضيات هر عصر، افزون بر  عدم ش
ــاخته و آنان را به  ــه انديش وران ديني را از مردم جدا س آن ك
عناصري بي خاصيت تبديل مي كند، زمينه را براي لغزش هاي 
بزرگ آنان فراهم مي سازد. چنان كه برخي از همين دست از 
ــلام، به خاطر جهل به رخدادها و شرايط  عالمان در تاريخ اس
ــعادت همراهي و هم صدايي با حضرت امير)ع( در  عصر، از س
برخي از اقدامات ايشان يا سعادت همراهي با امام حسين )ع( 

در ماجراي كربلا، باز ماندند.
ــري ايران، در  ــان هركس كه با تاريخ تحولات فك بي گم
ــال هاي پيش از انقلاب آشنا باشد، با قاطعيت ادعا خواهد  س
ــدك انديش وراني بود  ــمار ان ــهيد مطهري، از ش ــرد كه ش ك
ــا و ضرورت هاي عصر خود  ــين، نيازه كه با درايت قابل تحس
ــخ گويي به اين نيازها را مي شناخت. هجرت  و چگونگي پاس
ــگاه تهران،  ــم به تهران، حضور فعال و تأثيرگذار در دانش از ق
همراهي در بنيان گذاري حسينيه ي ارشاد، تأليف آثاري گاه در 
سطح عموم هم چون داستان راستان، و نقش آفريني در انقلاب 
ــلامي ايران، از جمله شواهدي است كه به خوبي اين مدعا  اس

را اثبات مي كند.
ــهيد  عبارت هاي زير از امام خميني )ره( در تمجيد از ش

مطهري، نشانگر آگاهي او از نيازهاي زمان خود است: 
او با قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسائل اسلامي و 
ــفي با زبان اسلام و بي قلق و اضطراب، به  توضيح حقايق فلس
تعليم و تربيت جامعه پرداخت. آثار و قلم و زبان او بي استثنا 
ــظ و نصايح او كه از قلبي  ــت و مواع آموزنده و روان بخش اس
سرشار از ايمان و عقيده نشئت مي گرفت، براي عارف و عامي 

سودمند و فرح زاست.3
رويكرد نسبتاً گسترده ي شهيد مطهري به قرآن، حكايت 
ــي او دارد. او در آثار خود اذعان  از همين روحيه ي زمان شناس
مي كند، هيچ بياني و پيامي مشابه بيان قرآني، براي تأثيرگذاري 

در روح و روان مخاطبان، تأثيرگذار نيست.
ــفه و مباحث فلسفي را خشك،  از اين جهت، حتي فلس
بي روح و فاقد قدرت حيات بخشي مي داند. براي نمونه، ايشان 
ــازد، با  ــفه از خداوند مي س ــان تفاوت تصويري كه فلس در بي

تصاويري كه قرآن از خداوند ارائه كرده، چنين آورده است: 
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ــطو قادر نيست كه خدا را به اين شكل به بشر بشناساند.  ارس
مي گويد علت العلل. همه ي علت هاي دنيا در يك نقطه متمركز 
مي شود. بسيار خوب در يك نقطه متمركز بشود، آخرش چي؟ 
اما آن خدايي كه ما در قرآن مي بينيم، غير از اين كه علت العلل 
ــت يا به تعبير قرآن »الاول« است، اول مطلق است. همه  اس
ــده، عمده ي مطلب آن »الاخر« بودنش  چيز از آن جا پيدا ش
است: يعني آن كه باز به تعبير قرآن، همه ي اشيا طبعاً به سوي 
او بازگشت مي كنند و به سوي او مي روند و نهايت همه چيز به 

سوي اوست ]مجموعه آثار استاد مطهري، ج 4: 603-4[. 
ــهيد مطهري معتقد است كه قرآن  ــويي ديگر، ش از س
تمدن ساز است: »شناخت قرآن از آن جهت ضروري است كه 
اين كتاب در تكوين سرنوشت جوامع اسلامي و بلكه در تكوين 
سرنوشت بشريت مؤثر بوده است. نگاهي به تاريخ اين نكته را 
روشن مي كند كه عملًا هيچ كتابي به اندازه ي قرآن بر جوامع 
ــان ها تأثير نگذاشته است ]آشنايي با  بشري و بر زندگي انس

قرآن، ج 1: 9[«.
از سويي ديگر، شهيد مطهري در سال هايي به كار تحقيق، 
تدريس و تبليغ مشغول بود كه موج مخالفت حكومت وابسته ي 
پهلوي با اسلام از يك سو و موج كاذب و پرجاذبه ي ماركسيسم 
از سويي ديگر، بنيادهاي عقيدتي عموم مردم و اقشار فرهيخته 
ــدي قرار داده بود.  ــگاهيان را در معرض خطر ج به ويژه دانش
خطر ماركسيسم و انديشه هاي ماركسيستي چنان جدي بود 
كه باعث گرايش جمعي قابل توجه از جوانان و فرهيختگان آن 
عصر و شماري از مبارزان، به اين مكتب الحادي شد. انحراف 
ــان، زاييده ي اين  ــروه مجاهدين خلق و پيدايش گروه فرق گ

پديده بوده است.
ــي امام خميني با هدف براندازي حكومت  حركت سياس
ــه طباطبايي با تدوين  ــت علمي و فكري علام پهلوي، حرك
كتاب هاي خاص فلسفي هم چون اصول فلسفه و روش رئاليسم 
و تربيت شاگردان، تلاشي بود كه براي مقابله با اين دو جبهه 

انجام مي گرفت.
در چنين حال و هوايي، شهيد مطهري بسان سنگرباني 
ــتگي ناپذير كه در متن اين تحولات، آن هم در تهران و  خس
ــت، به خوبي از اين آفات و خطرات  ــگاه حضور داش در دانش
آگاهي داشت و درست به همين خاطر تمام جد و جهد خود 
را براي مقابله با آن ها به كار گرفت و با بيان و قلم خود با آن ها 
ــرانجام در همين راه، به دست گروه  به مبارزه برخاست. و س

منحرف فرقان به شهادت رسيد.
ــاي دشمنان  ــرايطي كه توفان هاي سم آس در چنين ش
مغرض و دوستان جاهل، صدمات جبران ناپذيري به پيكره ي 
ــتاد شهيد  ــت كه اس دين و باورهاي مردم مي زد، طبيعي اس

مطهري يكي از مؤثرترين راه ها را براي مقابله با اين خطرات، 
پناه آوردن و بهره جستن از قرآن و نشر معارف اين كتاب نور 

و هدايت، ميان عوام و خواص مي دانسته است.
درست به همين خاطر، تدريس تفسير قرآن براي دانشگاهيان 
ــواد )ع( و در منطقه ي قلهك  ــجد الج و عموم مردم كه در مس
ــال متوالي در دهه ي پنجاه شمسي  تهران، كه در طي چند س

انجام مي گرفت، در دستور كار شهيد مطهري قرار گرفت.
و چنان كه اشاره كرديم، وي در اين مدت، توفيق ارائه ي 
ــت از اين مباحث،  ــير قرآن را يافت. و قصد داش نيمي از تفس
به عنوان مقدمه اي براي تدوين يك دوره ي تفسير موضوعي 

جامع بهره گيرد.
بدون ترديد، شهيد مطهري پس از رها كردن دانشكده ي 
الهيات و برخي ديگر از اشتغالات و با پديد آمدن فضاي بسيار 
ــاعد با پيروزي انقلاب اسلامي، مجالي مناسب  مناسب و مس
يافته بود كه انديشه هاي قرآني خود را توسعه و تعميق بخشد، 

اما دست ننگين تاريك دلان، مانع تحقق اين آرمان بلند شد.
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